درحاشیه سفر احمدی نژاد به آمریکا 

حضور احمدی نژاد دردانشگاه کلمبیا وهمینطور سخنرانی وی در اجلاس سازمان ملل انعکاس گسترده ای درمطبوعات  ورسانه های آمریکایی و اروپایی داشته است. طرح زیرکانه سئوالاتی نظیر" همجنسگرایی، واقعه هلوکاست و نابودی اسرائیل، مسئله زنان وانرژی هسته ای..." در دا نشگاه کلمبیا،  بشدت احمدی نژاد، نماینده ولایت فقیه جمهوری اسلامی را درموضع دفاعی قرار داد  وعملا وی و دولت اسلامی رادرانظارعمومی خلع سلاح نمود.
 واقعیت این است احمدی نژاد نه ظرافت دیپلماسی سیاسی را می شناسد و نه اساسا ماهیت پس مانده و قرون وسطائی رژیم جمهوری اسلامی به وی این اجازه را می دهد که پاسخگوی سئوالات مطروحه باشد. احمدی نژاد درپاسخ به موضوع همجنسگرایی و انکار مضحک آن درایران نتنها هو شد واین بیان سفیهانه موجب خنده حضار گردید، بلکه رسما از طرف رئیس دانشگاه کلمبیا نیز بشدت تحقیر و با لقب" دیکتاتور کوتوله و فاقد دانش" مورد حمله قرارگرفت. انگیزه طرح  چنین سئوالات یک جانبه و دفاع از اسرائیل صهیونیست برکسی پوشیده نیست. سکوت درمورد اشغال وحشیانه و کشتار بیرحمانه مردم فلسطین و نقض ابتدایی ترین حقوق انسانی درسرزمینهای اشغالی پرده از سیاست جانبدارانه برگزارکنندگان جلسه برمی دارد واین امرنیزبرهیچ انسان بیداروجدانی پنهان نیست.

به هرحال پذیرائی ازرئیس جمهورکشوری بدین شکل امری بیسابقه است و فقط درکادر سیاست جنگی  وروانی آمریکا  درتجاوز احتمالی به  مردم ایران قابل تبیین است.
احمدی نژاد با دروغی بزرگ و زننده ازآزادی بیان و عقیده در ایران سخن گفت، ازاعدام هزاران مخالف ضد رژیم بعنوان" تروریستهای بیگانه " دفاع نمود و بیشرمانه از نقش والا و جایگاه رفیع زنان درنظام جمهوری اسلامی سخن گفت. وی فضای جلسه دانشگاه کلمبیا را با فضای حوزه علمیه قوم عوضی گرفت و به پرت وبلا گویی پرداخت. دعا خوانی ومظلوم گرایی و دعوت از حضار به دین اسلام فقط می توانست موجب خنده حاضرین گردد. درکشوری که زنان اجازه ورود به استادیوم های فوتبال را ندارند و فاقد هرگونه حق و حقوق برابر با مردان هستند وآپارتاید جنسی بنیان نظام اسلامی را درتما شئون اجتماعی باز تاب می دهد.و..... دیگر چه جای انکار است. انکار آن مضحک و مسخره است. رئیس جمهوری که سراپایش آلوده به کثیفترین و عقب مانده ترین خرافات است و به نمایندگی از یک باند فاسد مافیایی درایران دردانشگاه کلمبیا و یا اجلاس سازمان ملل حضور می یابد، فاقد صلاحیت و مشروعیت در دفاع از منافع مردم ایران است. وی بخاطر همین ماهیت ارتجاعی اش توان دفاع از حق طبیعی و مشروع مردم ایران در داشتن انرژی هسته ای را ندارد و  بیشتر بفکرچانه زنی  و گرفتن تضمین برای بقای منحوسش است تا به فکر منافع مردم. رژیمی که سراسرایران را به زندان کارگران ، زحمتکشان، زنان و  دانشجویان... تبدیل کرده است و هلوکاست تابستان 67 را  آفریده وهر روز برای ارعاب مردم عده ای را درملا عام به دارمی آویزد و فاقد هرگونه پشتوانه مردمی است نمی تواند درمقابل صهیونیستها و امپریالیستها بایستد و ازغرور ملی و منافع توده ها دفاع نماید. ظاهر قضیه این است که اسرائیل و آمریکا از گفتار و موضع گیرهای آقای احمدی نژاد نگرانند و جهانیان را از هیولای کوتوله ای که می خواهد دولت مسلح  به بمب اتمی اسرائیل را از نقشه جغرافیای سیاسی حذف کند، می ترسانند لیکن به واقع  در باطنشان از پرت و بلا گویی ها وبل دادنهای سیاسی وموضع گیریهای شعاری و تحریک آمیزاحمدی نژاد به سماع نشسته و خوشحالند.احمدی نژاد با سیاست آنتی سمیتی و پان اسلامیستی و انکار هلوکاست و هوچی گریهای مضحک که بیشتر مصرف داخلی دارند، شرایط تبلیغاتی خوبی برای امپریالیستها و صهیونیستها علیه مردم ایران فراهم نموده است. اسرائیل از اینکه احمدی نژاد در مسند قدرت است وبه نفی هلوکاست می پردازد به وی درود می فرستد وآفرین می گوید. چه کسی جز احمقی نژاد می تواند اینچنین اسرائیل صهیونیست و اشغالگررا درافکار عمومی جهان مظلوم  و درعین حال درموضع تهاجمی علیه مردم ایران قراردهد؟
اما سفر احمدی نژاد به آمریکا جنبه دگری نیز داشت و آن اینکه ماهیت اپوزیسیون ارتجاعی ایران نظیر سلطنت طلبان رنگارنگ، مجاهدین و حزب کمونیست کارگری بازهم بیشتر افشا شد. اینها درکنار هارترین محافل امپریالیستی آمریکا و صهیونیستهای اسرائیل  که در تدارک  توطئه و حمله نظامی  به ایران هستند یک طرفه به افشای  جمهوری اسلامی دست زدند و عملا نشان دادند که درصورت حمله نظامی درکنار چه کسانی قرار خواهند گرفت. اینها مخالف حق تعیین سرنوشت مردم ایران بدست خودشان هستند واز سرنگونی رژیم اسلامی توسط آمریکا و اسرائیل  حمایت می کنند.این جریانات ارتجاعی از کارزار سیاسی تبلیغاتی که توسط رسانه های امپریالیستی آمریکا به راه افتاد خوشحالند و این را به نفع مبارزه مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی وآزادی و برابری می دانند. دربیانیه های سیاسی این محافل ارتجاعی وسرنگونی طلب سخنی از امپریالیسم و نقش آن در منطقه و خطرحمله نظامی به ایران نمی رود. اینها سخنی از سرکوب وحشیانه مردم فلسطین توسط صهیونیستهای اسرائیلی نمی گویند. ازاشغال وحشیانه افغانستان، عراق و بمباران لبنان سخن نمی گویند. چنین تظاهراتی که فاقد موضع گیری روشن علیه امپریا لیسم و صهیونیسم باشد، بی محتواست باب دندان جنگ افروزان بوشیسم و نئوکانهاست وغیر قابل دفاع می باشد. افشای یک جانبه جنایات جمهوری اسلامی وسکوت مرگ آور درقبال جنایات شنیع آمریکا درعراق ، فلسطین ، افغانستان و لبنان و نعرهای جنگ علیه مردم ایران سیاست ترقی خواهانه ای نیست و نخواهد بود. ماهیت چنین تظاهراتهائی ارتجاعی و به همدست امپریالیسم و نیروهای استعماری تبدیل شدن است و بس و جز این نیز نمی باشد. 
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